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نگاه

ساعت ۱۲ شب با پیک
 برایم حکم فرستاد  

اوایل دولت اول اصلاحات اعضاي هیئت منصفه  �
را تعییــن کردند و بــراي نخســتین بار خانم ها را به 
ایــن هیئت منصفــه راه دادنــد. من به عنــوان عضو 
هیئت منصفه در تمام جلســه هاي دادگاه مطبوعات 
کــه مرتضوي رئیــس  آن بود، شــرکت مي کردم. آن 
زمان جایگاه اداري من، معــاون حقوقي و پارلماني 
وزارت ارشــاد آقاي مهاجراني بود. خیلي از اعضاي 
هیئت منصفــه و به خصوص شــخص مرتضوي، به 
خاطر نکاتي که خودشان داشتند، روي ایشان حساس 
بودند. ما مدت ها که در این جلسه ها شرکت مي کردیم، 
گروهــي که همفکــر بودیــم، متوجه شــدیم آقاي 
مرتضوي به رأي هیئت منصفه تمکین نمي کند. مثلا 
ما در پرونده اي مي گفتیم که مجرم نیست، ولي ایشان 
براي متهم محکومیت صــادر مي کرد. اگر مي گفتیم 
مستحق تخفیف اســت، مي دیدم اشد مجازات را در 
حقــش اعمال مي کرد. وقتي هم با ایشــان صحبت 
مي کردیم، مي گفت طبق شرع، قاضي مستقل است 
و من به عنوان یک قاضــي باید رأي خودم را بدهم و 
نظرات شما براي من حکم یک نظر کارشناسي است 
که مي توانم بــه آن تمکین کنم یا نکنم. به این ترتیب 
زیر بار چیــزي که قانــون به صراحت بــراي قاضي 
دادگاه مطبوعاتــي بر آن تأکید کــرده بود، نمي رفت. 
سرانجام جلسه اي با دوستان تشکیل دادیم و تصمیم 
گرفتیم تا تعیین تکلیف نشــود و آقاي مرتضوي رأي 
هیئت منصفه را محترم نشمارد، در جلسه ها شرکت 
نکنیم. ما پنج نفر بودیم. همان جلسه اولي که ما در 
جلســه شرکت نکردیم، ایشان جلسه را بدون حضور 
ما به جلســه محاکمه غیابي اعضاي هیئت منصفه 
بدل کــرد. نتیجه اش هم رأي اخراج از هیئت منصفه 
و محرومیت از دو سال خدمت بود براي همه ما پنج 
نفر. همان شــب خیلي دیروقت {حدود ســاعت ۱۲ 
شب} رأي صادرشده از طریق پیک به درِ خانه ام آمد. 
با دوســتان صحبت کردیم و من براي طرح شکایت 
از ایشان پیش قدم شــدم. از نظر حقوقي مي دانستم 
و با دوستاني که مشورت کردم همگي مي گفتند رأي 
کاملا خلاف قانون است. پیش قدم شدم و موضوع را 
به دادســراي انتظامي قضات کشاندم. طرح شکایتي 
کــردم و رفت  وآمدي بود و زمانــي برد. یک بار که به 
دادســرا مراجعه کردم، به من متن تایپ شــده اي را 
نشان دادند که تصمیم دادسراي انتظامي قضات در 
آن نوشته شــده بود. در آن حکم، سعید مرتضوي را 
به تعلیق قضائي محکوم کرده بودند. سال ۷۸ بود؛ 
یعني درســت ۲۰ سال پیش، سعید مرتضوي در یک 
حکم بدوي تعلیق قضائي شده بود و حالا بعد از ۲۰ 
سال راهي زندان اوین. اگر همان اوایل جلوي کار او را 
گرفته بودند، خیلي از حوادث و تصمیم هاي هزینه آور 
بعدي نمي افتاد. من فکر مي کنم تنها سعید مرتضوي 
مقصر تمام حوادث نبوده و نیست. همه دست هایي 
که به شکلي از ایشــان حمایت کردند و جلوي آراي 
دادســراي انتظامــي قضــات را گرفتنــد، مقصر این 
حوادث هستند. منتها طبق معمول یک نفر که جلوي 
چشم است، محکوم مي شــود. به هر حال دادسراي 
انتظامي قضات به من گفتند که تصمیم تعلیق ایشان 
گرفته شده است. من هم آن موقع از سر بي تجربگي 
این مسئله را به سرعت رسانه اي کردم و گفتم قاضي 
مرتضوي تعلیق شــده است. ایشان به محض اینکه 
متوجه شــد چنین اتفاقی درون دادســراي انتظامي 
قضات افتاده، دست به کار شد. مرتضوي همان موقع 
این خبر را تکذیب کــرد و رو به من گفت که عیله تو 
اعلام جرم خواهم کرد و باید پاســخ گو باشي. من آن 
زمان با اطمینان خاطر پاي حرفم ایستاده بودم. بعد 
از پیگیري هاي بعدي گفتند دســتور تعلیقش آمده؛ 
یعني تعلیق ایشــان را تعلیق کردند؛ یعني آن حکم 
به علت سابقه نداشــتن ایشان ملغي شد. در نتیجه 
پرونــده اي بین من و آقاي مرتضوي تشــکیل شــد و 
ایشان مدام علیه من در رســانه ها بدوبیراه مي گفت 
و در روزنامه ها نکاتي چاپ مي کرد. این داستان ادامه 
داشــت تا اینکه من درباره انتخابات مجلس ششــم 
مصاحبه اي داشــتم؛ به روزنامه ایران گفتم کارنامه 
صداوسیما در انتخابات مجلس کارنامه قابل قبولي 
نیســت. این عین جمله اي بود کــه من مطرح کردم. 
بالاخره به شــکل عجیبي در این میان صداوسیما از 
من شکایت کرد؛ آن هم به خاطر این جمله به عنوان 
نشر اکاذیب و توهین. یک روز که همکار حقوقي من 
بــه قوه قضائیه مراجعه کرده بود، ســعید مرتضوي 
احضاریــه من را بــه او داده بود؛ یعنــي براي تحقیر 
من احضاریه را به کارمنــدم داده بودند. روز بعد که 
مراجعه کردم، من را از هشــت صبح تا پایان ساعت 
کاري معطــل کرد و پایان ســاعت کاري که رســید، 
به من گفت شــما بازداشت هســتید و چون ساعت 
اداري تمام شــده وثیقه هم نمي توانــم بگیرم. من 
در جلســه هاي هیئت منصفه روحیــات مرتضوي را 
شناخته بودم. به همین خاطر خونسردي ام را حفظ 
کردم و با تم شوخي به او گفتم که خیلي خوشحال 
مي شوم چون فشار کاري زیاد بوده و خسته هستم و 
از طرفي این بازداشت باعث شهرت من خواهد شد؛ 
اینکه به خاطر یک جمله جناب قاضي معاون وزیر را 
بازداشت کرده است. مرتضوي عصباني شد و گفت 

کفالت بده و برو بیرون. 
ادامه در صفحه ۱۵
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آقای نوبخت مرتب به دبیران بازنشســته قدیمی،  �
وعــده افزایــش حقــوق و همسان ســازی حقوق با 
شــاغلان، برای ســال آینده را می دهــد! درحالی که 
بــه حقوق خود و همه دســتگاه ها و دبیران شــاغل 
می افزاید. اخیرا برای دبیران شاغل با طرح رتبه بندی 
حقوقشان را افزود. به بازنشسته فقط وعده سال آینده 

می دهد. پدر بازنشسته قدیمی را درآوردید. 
از مســئولان وزارت راه درخواســت می کنــم به  �

وضعیت جاده لاهیجان به ســیاهکل رسیدگی کنند. 
این جــاده باریک معمولا شــلوغ و رانندگــی در آن 

خطرناک است.
۹ سال است که ســازمان بازنشستگی کشوری در  �

مشهد حق مدیریت من را که چهار سال در یک بخش 
دورافتــاده خراســان رضوی مدیر کشــاورزی بوده ام 
نمی دهد. ۹ ســال است که دارم می دوم و هر ماه یک 

ایراد می گیرد. 
اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰،  � اتوبوس کجاست؟ ۳۱ 

۴۰ دقیقــه از اتوبوس های بلوار نیکنــام به هفت تیر 
خبــری نبــود. مســئولان شــرکت واحد بــرای این 
علی سهل انگاری چه توجیهی دارند؟   

گلایه از مالیات بر ارزش  افزوده: برخی رستوران ها،  �
فروشــگاه های زنجیره ای و تالارها و باشگاه هایی که 
مراســم جشن و عروسی یا خدای نخواسته عزا برگزار 
می کنند، مبلغی هم به عنــوان ارزش  افزوده دریافت 
می کنند. این مسئله موجب گلایه بسیاری از خانواده ها 
شده است. از مسئولان مربوطه تقاضای حذف مالیات 

بر ارزش  افزوده را داریم. 
محسن شربتی از تهران

 سؤال از سازمان تأمین اجتماعی: برخی همکاران  �
بازنشســته می گویند ســازمان تأمین اجتماعی مبنای 
حقوق بازنشســتگی را دو ســال آخر خدمت کارگران 
محاسبه، تعیین و پرداخت می کند. درحالی که عده ای 
ســال های گذشــته که جوان تر، ســرحال تر و توانایی 
بیشــتری داشتند، بیشــتر در محل  کارشان می ماندند 
و اضافه کاری می گرفتند، اما با گذشــت زمان که سن  
کارگــران بالاتر می رود، هم کارایی کمتری دارند و هم 
اینکــه درحال حاضر بســیاری از محیط های کارگری 
به علــت گرانی، کمبود نقدینگی و مشــکلات مالی، 
اضافه کاری کارکنانشان  را محدود کرده اند و اگر شرایط 
تنظیم و پرداخت حقوق، دو ســال آخر خدمت باشد، 
به ضرر کارگران اســت. لطفا مسئولان سازمان تأمین 

اجتماعی درباره این موضوع اطلاع رسانی کنند. 
یک مخاطب

politics@sharghdaily.ir

درست همان  وقت که ترافیك پرحجم تعطیلات 
نــوروز نفــس جاده هایي را کــه از کوه هــاي البرز 
مي گذشــت گرفته بود، یك کاربر خوش ذوق و طناز 
توییتر نوشت: «خانم ها، آقایان، ایران فقط یك جهت 
ندارد. آخه چرا فقط شــمال؟!». حالا معلوم شــده 
سعید مرتضوي هم -دســت کم از همین یك نظر- 
شبیه بقیه مردم ایران است و مانند بقیه فکر مي کند. 
او زاده تفت اســت؛ شــهري که نامش را از گرماي 
کویري وام گرفته؛ اما مقصد آخرین سفر پرماجرایش 
که با دســتگیري اش نیمه کاره ماند، ســواحل دریاي 

خزر بود.
نخستین شــایعه های مربوط به دیده شدن او در 
اســتان هاي شــمالي، روزهاي آخر فروردین پخش 
شــد؛ همان  وقت که «مرتضوي» دوباره به صفحه 
یك روزنامه ها بازگشــته بــود و تیترهاي مختلفی با 
نام او ساخته مي شــد؛ تیترهایي که با همه خلاقیت 
و ظرافت، معني یکســاني داشــتند: «مجرم جنایت 
کهریزك، با وجود محکومیت قطعي، هنوز دســتگیر 
نشــده است». یك رســانه محلي گیلان، ادعا کرد او 
در منطقــه ییلاقي «رحیم آباد» رودســر دیده شــده 
است. شــایعه چنان فراگیر شــد که نماینده منطقه 
در مجلــس، ناگزیر مصاحبه رســمي انجــام داد و 
پذیرایي و دیدار با ســعید مرتضــوي را تکذیب کرد. 
همان زمان، برخي شهروندان اعلامیه هاي دست ساز 
«تحت تعقیب» را با اســم و عکــس او به در و دیوار 
چســباندند و ماجرا حتي در رســانه هاي جهاني نیز 

بازتاب یافت.
از پخش و تکذیب شایعه دیده شدن مرتضوي در 
گیلان تا انتشــار خبر دستگیري او در مازندران خیلي 
نگذشــت. حوالي ظهر یکشنبه، دوم اردیبهشت، بود 
که خبرگزاري ها، خبري را که همگان منتظر شنیدش 
بودنــد روي خروجــي خــود قــرار دادند؛ «ســعید 
مرتضوي بالاخره بازداشت شد». منابع رسمي محل 
دستگیري او را «ســرخرود» اعلام کردند؛ شهري در 
۶ کیلومتری غرب فریدون کنار و ۱۵کیلومتری شــرق 
محمودآبــاد، در کنار دریای خزر؛ شــهري در انتهای 
مســیري که رودخانه هــراز از آنجا بــه دریای خزر 
مي ریزد. ســرخرود تا همین اواخر بافتي محلي و تا 
حدودي روســتایي داشــته؛ اما در سال هاي گذشته، 
چهره اش مانند سایر مناطق ساحلي خزر تغییر کرده 
و با ساخت و سازهاي گســترده براي جذب گردشگر، 

دگرگون شده است.
اگــر بخواهي از تهران به ســرخرود بروي، باید از 
آمل بگذري. ســعید مرتضوي روز گذشته همین راه 
را در جهــت مخالف پیموده تا به اقامتگاه دو ســال 
آینده اش در شمال تهران برســد. ۲۰ کیلومتر که در 
جاده باریك دوطرفه باران زده، از میان شــالیزارهاي 
آب گرفته بروي و ویلاهایي که روي صورت سبز زمین 
لکه  انداخته اند را پشــت ســر بگذاري، به سرخرود 
مي رسي. پیداســت که مردمانش هنوز به طور کامل 
از شــیوه زیســت ســنتي فاصله نگرفته اند و حتي 
چسبیده به شــهر، هنوز هستند زمین هایي کشاورزي 
که در برابر وسوســه تبدیل شدن به ویلاهاي تازه ساز 

مقاومت مي کنند.
شــهر هنوز کامل از خواب بیدار نشده؛ خیابان ها 
خمیــازه مي کشــند و بچه  مدرســه اي ها، تك و توك، 
کیف بر شانه و دســت، در حال گذرند. روي پلي که 
رودخانه گل آلود آرام از زیرش مي گذرد، پسربچه اي 
تپل و سرخ و ســفید، سلانه ســلانه قدم مي زند. ســر 
صحبتش که باز بشــود، درســت مثل یك راهنماي 

بزرگسال گردشگري حرف مي زند: 
- این ویلا ســازي ها، رودخانه را آلوده کرده، قبلا 

خیلي قشنگ تر بود...
- مي داني مرتضوي را در شهر شما گرفته اند؟

- مرتضوي کیه؟!
مســیر دریا را مي پرسم. با دســت خیابان خاکي 
حاشــیه رودخانــه را نشــان مي دهــد. در مجتمع 
گردشــگري کنار ســاحل، دو مرد که از صورتشــان 
پیداســت تازه بیدار شــده اند، بي هدف قدم مي زنند. 
یکي حدود ۵۰ســاله اســت و دیگري که شــلوارك 

پوشیده، ۳۰ساله مي زند.
- شــنیدیم مرتضــوي اینجا قایم شــده بود. فکر 
کردیم باید جاي خوبي باشــد. اینجا ویلا شــبي چند 

است؟
آنکه ســنش بیشــتر اســت، ســر صحبت را باز 
مي کند. لبخندي شیطنت آمیز پهناي چهره اش را پر 

مي کند.
- آره، اینجــا خیلــي دنــج و عالــي اســت. یك 
کلاهبردار باعث شــد خود من هم اینجا را پیدا کنم. 

شریکم بود ولي پولم را خورد. 
مرد جوان تر میان حرفش مي پرد.

- فکر کنم دو، سه روز پیش گرفتنش.
- نه دیروز بوده. این قبلا خیلي گردن کلفت بوده. 
احمدي نژاد گذاشته بودش رئیس تأمین اجتماعي. 

قبلش هم یك پست دیگه بهش داده بود.
مي خواهم صحبت مان بیشتر کش بیاید:

 نگفتي ویلا شبي چند است؟ �
الان ۷۰، ۸۰؛ اما توي عید تا ۲۵۰ هم مي رسد. 

 قیمتش که خیلي خوب اســت. ساحلش هم  �
زیباست. 

آره، گفتم که دنج است. مردم بیشتر محمودآباد 
و رامسر و جاهاي دیگه را مي شناسند. 

 نمي داني مرتضوي را کجا گرفتند؟ �
کجاش را که نمي دانم؛ اما شنیدم یك نصفه شب 
بــوده. چندتا از رفیقــاي دیگه احمدي نــژاد را هم 
گرفتن قبلا. اینها همه شــان دستشان توي یك کاسه 
اســت. (رو مي کند به مرد جوان تر) اون دوتا که قبلا 

گرفتن، اسمشان چه بود؟
 مشایي و بقایي. �

آره، چون اونا را گرفتــن داره این حرفا را مي زنه. 
دلش که براي ما نسوخته...
کوچه امامزاده عبدالمجید

پیداســت که چیز زیادي از ماجــرا نمي دانند. به 
بهانه خوردن صبحانه، پرسان پرسان به قهوه  خانه اي 
مي رویم تا شــاید از میان گپ وگفت مردم، اطلاعات 
بیشــتري دســتگیرمان شــود. آنجا هم کســي خبر 
دســت  اولي نــدارد. ماجــرا را اغلــب در تلگــرام 
گوشي هاي شان خوانده اند. بیرون مي آییم و بي هدف 
در راســته مغازه هاي کنــار بلوار اصلي شــهر قدم 
مي زنیم. اما گاهي چیــزي که به دنبالش مي گردي، 
خیلــي نزدیك تر از آن چیزي اســت که فکر مي کني 
و یــك اتفاق تصادفي باعث مي شــود پیدایش کني. 
رفتن اتفاقي به مغازه عطاري «محسن» براي خریدن 
عرق بهارنارنــج، همان تصادفي اســت که ما را به 
جایي راهنمایي مي کند که ســعید مرتضوي، درست 

۲۴ ساعت پیش آنجا دستگیر شده.
- آره. تــوي همین کوچه بغلــي بوده. نمي دانم 

کدام خانه، ولي نزدیك امامزاده بوده... .
جایي که محســن نشــان مي دهد، خیابان درازي 
اســت که در یکي از کوچه هاي فرعي آن، «امامزاده 
عبدالمجید» قــرار دارد. بقعــه  اي کوچك که براي 
جمــع آوري کمك هــاي مردمــي بــه آن، «بنري» 
تبلیغاتي با تصویر حجمي مکعبي از ضریح مرمري 
و دو دست سبز به یك تیر برق آویخته اند که روي آن 
نوشته شده «المان ســلام به امامزاده عبدالمجید» 
کمــي آن طرف تر، یك وانت خاکســتري ایســتاده و 
زن هــاي محل دورش حلقه  زده اند. وانت پر اســت 
از قابلمه و ماهي تابه و ظرف و ظروف خانه. معلوم 
اســت که فروشنده با اهالي آشناســت و هر از گاهي 
براي کاســبي به اینجا مي آید. همــه، کنجکاوانه به 
همدیگر نــگاه مي کنیم. هم آنها، هم ما. با توجه به 
اتفاقات دیروز، حضور سر صبح غریبه ها توجه شان را 
جلب کرده. کافي است یك کلمه بگویي «مرتضوي» 

تا همه با هم شروع به حرف زدن کنند. 
من «چمیک» شدم، نرفتم

- متوجه نبودم که این بود [مرتضوی]. سه، چهار 
روزی اینجا بود. نمی دانم چطور بود، شــنود داشتند 
یا زیر نظرش داشــتند، یک روز اینجا ایستاده بودم که 
دیدم ســه مرد آمدند. با ماشین پژو. یک هفته پیش 
بود. دیدند که من به آنها مشــکوک شده ام، رفتند در 
ایــن کوچه و آن کوچه. گفتند کــه این زن متوجه ما 

است، رفتند.
- شــب قبلش از یکی از پســرهای ما پرســیدند 
کــه اینجا کوچه ۱۱۵ اســت؟ گفتیم نه مــا که ۱۱۵ 
نداریم. شــب اینها را زیر نظر داشتند و ما هم متوجه 
نبودیم. صبح که من اینجا تنها ایســتاده بودم، دیدم 
پنج، شش ماشــین آمدند. مردها هیکلی بودند و در 
خانه را باز کردند و رفتند تو. یکی یکی که ماشــین ها 
جمع شــدند، آدم ها هم فراوان شــدند. آدم ها هم 
جمع شــده بودند. هرچقدر به اینهــا می گفتیم چه 
شده؟ می گفتند هیچی. بروید داخل خانه هایتان. ما 
می گفتیم چه خبر است. کسی را می برید؟ می گفتند 

نه هیچی نیست.
- از دماوند برای مــا آب می آورند. من هم اینجا 
داشــتم آب می گرفتم. به مردم گفتند بروید؛ اما من 
«چمیک» {کنه} شــدم و نرفتم. گفتم من باید ببینم. 
[بــه من می گفتند] خانم خواهــش می کنم برید تو، 
من هم نمی رفتــم. گفتم من نمی روم اینجا درِ خانه 
من است، به شــما چه ربطی دارد. هر کاری کردند، 
من نرفتــم. یک دفعه دیدیم در خانه باز شــد. زنگ 
زدند ۱۱۰ بیاید. آنها که آمدند، از آنجا [ســر کوچه را 
نشان می دهد] تا اینجا [ته کوچه] پر از ماشین و آدم 
شده بود. دیگه از همه خواهش کردند که بروند تو، 
من نرفتم. شیشــه ماشین دودی بود. از آن تو {درون 

خانه} سوارشان کردن و دیگر رفتند.
  شما خودش را دیده بودی؟ �

- نــه من {تــا آن روز} ندیده بودمش. همســایه 
بغلی ما فهمید. 

   این خانه تا کی خالی بود؟ �
-این بیچاره همیشه مســتأجر می آورد. عید هم 

اجاره داد. خانه را همیشه اجاره می دهد.
-شب آمدند زیر نظر گرفتند. دور خانه را گرفتند. 

سه نفر آن بالا بودند.
-آره سه نفر آن بالا بودند شب. زیر نظر گرفتنش. 
آره از پســره پرسیده بودند که اینجا کوچه ۱۱۵ داریم 

که گفت نه ما ۱۱۵ نداریم. این کی «بیه» [بوده؟].

   قاضی بوده و از مقامات دولت قبلی... . �
- قاضــی کل ایران «بیه». (شــلوغ می شــود و 
هرکسی نظر می دهد. یکی دارد خاطره خودش را از 

یک قاضی می گوید که حق را به او نداده).
خانه اي که ســعید مرتضوي روزهــاي آخر در آن 
پنهان شــده بوده، کنار یك مغــازه کوچك لباس هاي 
زنانه اســت. مغازه اي که در حقیقت بخشــي از دیوار 
حیاط اســت که به جاي آجر، آن را شیشــه اي ساخته 
و تبدیل به ویترین کرده اند. پشــت ویترین هم پرده هاي 
ضخیم آویخته اند تا خانم  خانه - که هم زمان فروشنده 
هم اســت - به آسودگي و به طور هم زمان به کارهاي 
منزل و دکان برسد. این زن، یگانه شاهد عیني (در واقع 

شنیداري) بازداشت دادستان سابق پایتخت است. 
   شــنیده ایم که مرتضوی اینجا دســتگیر شده  �

است.
بله خانه بغلی بودند.

   وقتی دستگیر شد، شما خودتان بودید؟ �
بله.
   ممکن است تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد؟ �

والا پنج شب پیش بود که همسایه ما به شوهرم 
زنگ زد که مــن خانه ام را به یک نفر، دو ماهه اجاره 
داده ام. گفت یک آقا هســت که پــدر و مادرش هم 
همراهش هســتند. خانواده هســتند. گفت که اینها 

خیلی به حجــاب اهمیت می دهنــد و چون حیاط 
خانه ما به خانه آنها دید دارد، این دیوار [اشــاره به 
دیوار بین خانه خودشــان و خانه ای که مرتضوی در 

آن بوده] را می خواهند سایه روشن کنند.
   یعنی طلق  بزنند؟ �

آره. شــوهرم نخواست که بگذارد؛ چون دیوار ما 
مشــترک است؛ اما چون همســایه ما بود، من گفتم 
اشــکالی ندارد؛ چون مــا هیچ بــدی ای از او ندیده 
بودیم... . گفتم اشکالی ندارد، همسایه است و بگذار 
سایه روشــن بزند. بعد که دو شــب شــد [گذشت]، 
مــن به شــوهرم گفتم اصلا از ایــن خانه صدای زن 
نمی شنوم. رفت و آمدشــان هم همه اش از ساعت 
دو شــب به بعد اســت. حرف و سروصدایشان هم 

همه اش ساعت دو و سه شب به بعد است.
   چند نفر بودند؟ �

من احســاس کردم دو نفر بودند؛ ولی می آمدند 
و می رفتند. بعد من به شوخی به دخترم گفتم چند 
روز دیگر از این خانه یک صدایی می آید که «کشــف 
بزرگ ترین مواد منفجــره» (خنده)... به  خدا... چون 
خودم یک حس بدی داشتم. دخترم گفت نه مامان 
این چه حرفیه. پریشــب بود که به شوهرم گفتم من 
تــوی این  خانه اصــلا هیچ  صدای تلویزیــون ایرانی 
نمی شــنوم. فقط دارند اخبار بیگانه گوش می دهند. 

چون یک دیوار بیشتر بین ما نیست.
   اخبار فارسی یا انگلیسی؟ �

فارســی ولــی خارجی. مــن گفتم فقــط از این 
خانــه صدای اخبــار بیگانه می شــنوم، اینها چطور 
حزب اللهی انــد کــه فقــط اخبــار بیگانــه گــوش 
می دهند؟! شــوهرم هم تعجب کــرد، گفت واقعا! 
مــن هیچ صدای تلویزیــون ایران یــا برنامه دیگری 
نمی شــنیدم، چون صدای تلویزیــون ما هم اگر بلند 
باشد آنها می شنوند. پریروز که من مغازه بودم دیدم 
همیــن آقا (مرتضــوی) با یک هیوندای ســفید آمد 

اینجا ایستاد.
   شما خودت دیدیش؟ �

آره، ولی من اصلا نمی شناختمش.
   چه شکلی بود؟ چه پوشیده بود؟ �

یک پیراهن ساده و یک شلوار پارچه ای.
   عینک هم داشت؟ �

نه، عینک هم نداشت.
   ریش و سبیل؟ �

نه هیچی نداشــت. باهاش قشنگ چشم توچشم 
شدم، ولی واقعا نشــناختمش، چون اصلا از جریان 

اطلاع نداشتم. 
ادامه در صفحه ۱۵

دستگیري دادستان سابق به روایت شاهدان عیني

مخفیگاه مرتضوي 
آقا سعید! مي دانم اینجایي، در را باز کن

مازیار خسروي . حسین جلالی

 اعظم نوري
 عضو اسبق

   هیئت منصفه مطبوعات


